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 (لفظی، تمثیلی، اخلاقی و باطنی)تحلیل و تفسیر چهار سطح معنایی

 های حافظ و دو سطح خوانش در غزل
 

  فاطمه نیازکارو   مرتضی جعفری،  فرح نیازکار
 

 چکیده
شرر  و بارا     و فلسفی و عرفانی های خاصّ حافظ به جهت نگرش ویژه به عالم هستی، دیدگاه       

؛ بنرابرای  تیارا  آ  بره نوشرنی     گزیر با ابهام و ایهرام همرراه ا رت   نه، ناتجربۀ آ  کشفااتِ اندیشمندا
گارد کره   ای بهره می های بایسته و از تمثال آزماید  او شگردهای گوناگو  باانی نا می. پذیر ناست امکا 

و  های ای  جهانی ا ت های وی شکل گرفته و گاه دن تقابل و تضادّ با اندیشه مایۀ اندیشه بر بنااد دنو 
ای  یعنی زبانی حرفه« زبا  دوم»گارد؛ دن اشعانش با  بهره می برای نال بدی  مقصود، از شگردی خاصّ

گوید و از ایر    و فراتر از زبا   طحی و عمومی که دنک آ  برای همگا  امکا  پذیر ا ت،  خ  می
فکان ژنف فلسفی ماند و به دلال ا های مختلف معنایی اشعانش، ایستا نمی نو ت که  خ  او دن لایه

یابد و بدی  ترتاب برا   و عرفانی، باا  او دن پاوند با شگردهای هنری به بالاتری   طح زبانی د ت می
توا  به چهان  کانانه دن شعر او می ای و ژنف دو  طح خوانش  طحی و عاماانه؛ و  طح خوانش حرفه

معنرایی،   چنرد  کلمرات  از فادهت ر ا. د ت یافت( عرفانی) طح معنایی لفظی، تمثالی، اخلاقی و باطنی 
 بافت دن کلمات و ترکایات مختلف معنای  بود  متغاار معنایی، تازة های ظرفات دن ها مندی از کنایه بهره
هرای اارافی و     اختانهای خاص نحوی، تعلاق معنا به جهت امکا  تیدیل ترکارب   یب به کلام کلّی

چند بُعدی برود  ابارات و   ای  . پدید آونده ا ت ای  امکا  نا دن شعر او.... وصفی و مراجع امار و
ن، براز هرم بره    های مکررّ  ای ا ت که مخاطب پس از خوانش گونه های معنایی تعیاه شده دن آ ، به لایه

 . نو ت یابد و بدی  ترتاب هموانه با متنی پویا و زاینده، نوبه  هایی تازه د ت می کشف
 

 .ی، دو  طح خوانش، چهان  طح معنایحافظ، غزل :ها کلید واژه

                                                      

  .(نویسندة مسؤول. )ایران،گروه زبان و ادبياّت فارسي، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامي، مرودشتیار استاد -1

fniaz2000@yahoo.com 
 . ایران ،ات فارسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيراز، شيرازاستادیار گروه زبان و ادبيّ -2
 .و معارف اسلامي، دانشگاه پيام نور، تهران، ایراناستادیار گروه الهيات  -3

 21/13/1333: تاریخ پذیرش          11/10/1331: تاریخ وصول



      
 

 
  

    

 هاي حافظ دو سطح خوانش در غزل و ( لفظي، تمثيلي، اخلاقي و باطني)تحليل و تفسير سه سطح معنايي             990
 

 مهقدّم . 

هرای نراف فکرری او دن تلفارق برا زبرا         ایرا  زما  ا ت که انگانه ةآواز حافظ شاعر بلند       

 ا  که دن صاقل زمرا  و مکرا ،    اند؛ آ  عیانت و اشانتِ وی، نمودی فرازمانی و فرامکانی یافته

  برر دانرش پاشراناا  و مضرمو      برا تکاره  ». چنا  پویا و مانا باقی مانده ا ت فرتوت نگردیده؛ هم

د تی چو  انونی، ظهار فانیابی، خاقانی و کمال ا ماعال دن  خنونی و ناز نزانی  آفرینا ِ چاره

های ادبی ترا دونا  خرویش    قهستانی، همام تیریزی، کمال خجندی و خواجوی کرمانی، به داشته

نا دن  خندانی و  خنونی و  ای ن اناد که طرز خاص خویش او نا به مرتیه ،همه ای .  چاره شد

بررد  از گذشرتگا ، ابردار کررد؛      زمرا  و  بریبق   مشابهتی از پاشرا   های ناف، بی وانه آفرینش غزل

مانرد کره دن پرترو طررز      اش چونرا   ِرلد دنّ خوشرابی مری     های مو راقایی  که نغزگفته چنا  آ 

ی ایهرام از لرونی دیگرر،    کانبنرد  آفرینی و بره  های هنرمندانه، مضمو  اندیشی پردازی، بانید  خ 

 ا  با  همه، از اعجاز طیعی لطاف و مطیور برخا ته ا ت و بدی  که ای  های نابش نا آفرید غزل

ر عانفانره نا دن   رراییِ عاشرقانه      انگاز، کمال هنرمندی و فضرل تقردّم، اوغ غرزل    تحوّلی حارت

 (.91-7 :9911ناازکان، ) «.کاننامۀ  ترگ خویش، به دوام بقا، مُهرنشا   اخت

عرالمم  »نمایی از جها ِ معنایی او ت؛ جهانی برخا ته از فرهنگ ایرانی کره   تمام  شعرش آینه      

منظون احارای زبرا  و ادف، ترانیا، ا راطار و حکمرت        خوانند؛ و فرهنگی که به اش می «نندی

جروش و خرروش  رخنش و ترازگی طررز      . ایرانی، از فرهنگ ایرا  با تا  آبشخون داشته ا ت

های او نا از اندیشۀ پاشاناا  کسوتی نو پوشانده ا ت که با مکتب ننردی او   لامش، تأثارپذیریک

کان و  های تلا به زاهدا  و فقاها  و صوفاا  فریب دیوا  او  رشان ا ت از کنایه.  ازگانی داند

دوه پردازد و انر  جامعه می« پرون  فله»دن اشعانش به توصاف فضای  اا ی و . متظاهر به صبلا 

پرداز و اوباش بارا    های حاکما  فرییکان و باناا  نارنگ بازی ها و دغل عماق خویش نا از نارنگ

هرای اجتمراعی از یراد نفتره تلاطرم دنونری او نا        زده و نظرام انزش  ای  جامعۀ آشروف » .کند می

شاا، زاهرد،  . دازدداند تا با  ِلا  شعر، به میانزه با ای  تزویر و نیا بپر افزاید و او نا بر آ  می می
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برا  اهرل    .گذناند تاغ خود دن قالب زبانی توأم با کنایه و ا تعانه می مفتی و صوفی نا از دبمِ برّا  

پوش،  ازگانی نداشته و دن اشرعانش پاو رته بره     و ازنق نمای نیا، تزویر و  الوس و با صوفی

دهرد کره خراصّ     انی انجام مری ا ای  همه نا دن قالب و  اختان زب، امّ(هما )« .کشاند نقدشا  می

 ،او غالیرا  از نشراند  کلمرات   »دن واقرع،   نمایرد؛  او ت و گاه دن برخوند اوّل چندا  آشکان نمری 

طونی که به موازات معنری صرریح    انگازد، به پهلوی هم مفهومی پوشاده و گریزا  دن ذه  بر می

از ای  نو شناخت  ( 88: 9980دشتی، )« .آید آفریند و مفهوم دیگری دن ذه  می جمله، ایهامی می

 .های زبانی او به منظون کشف ای  حقایق، ارونتی گریزناپذیر ا ت دیگر لایه

 

 ضرورت و هدف تحقیق . 

 رازی،   شویم؛ ای  تنا ب آفرینی با  الفاظ می ه تنا بآثان بساانی از شاعرا ، متوجّ ۀبا مطالع      

ا حرافظ بره جهرت    ماند، امّر   طح واژگا ، باقی می یابد و دن معمولا  به بُعد معنایی زبا  تسرّی نمی

های مختلف زبا  و چندمعنایی کرد  مرت ، بره  رید و     تهوشمندانه و هنرمندانه از ظرفاّ ةا تفاد

ای کره دو بُعرد  راختانی و معنرایی زبرا  نا از       گونره  ای منحصر به فرد د ت یافته ا ت، به شاوه

کنرد؛   شف مفاهامی جدید نا به مخاطب انائره مری  های مختلف برخوندان  اخته و امکا  ک تداعی

کنرد و از   مخاطب ایجاد می یت از مت  نا براهای زبانی او، از  ویی فرصت لذّ شناخت دیگر لایه

هرایی   های فراوا  زبانی ا رت کره دن اشرعان حرافظ بره عنروا  نمونره        تدیگر  وی، باانگر ظرفاّ

 .امری دنخون ا ت ،  به ای  امراز ای  نوی پرداخت. هنرمندانه، قابل دنیافت ا ت

 

 پیشینۀ تحقیق . 

کنو  دن عرصۀ حافظ پژوهی تحقاقات متعدّدی صونت گرفته و برخی ناز از جنیرۀ  اگر چه تا  

عیدالحسرا   : تحلال معنایی و هنجانگریزی دن غزلاات، آثانی دن خون انایه نمروده انرد؛ همنرو    

ای مختصر به ایهام و چنردمعنایی دن شرعر    نهبه گو( 9981) از کوچۀ نندا کوف که دن کتاف  ی زنّ
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بره ویژگری معنراآفرینی دن    ( 9980)نقشری از حرافظ   حافظ اشانه کرده و علی دشتی ناز دن کتاف 

همنرو   گاشرته شرده،   هایی که دن توااح اباات حرافظ ن  و یا دن کتاف پرداخته ا تدیوا  حافظ 

ات حرافظ ا رت و دن آ  بره    یده غزلاّکه شر  برگز( 9987)ی  خرمشاهی بهاءالدّ نامه حافظکتاف 

 تقری  گمشردة لرب دنیرا   شر  برخی از  طو  معنرایی دن شرعر حرافظ پرداختره شرده، و کتراف       

که دن آ  به چگونگی شکل گاری معانی دن شعر حافظ پرداخته شده، کتراف  ( 9988)پوننامدانیا   

پرداخته و دن برخی ظ های حاف شر  غزلبه   ناز( 9988)دناا برزگر خالقی محمّ نیات حافظ شاخ

 وهرای  رخت    ظ صرحاح واژه تلفّبا همراه  های گوناگو  معانی موند توجه قران گرفته، اباات، لایه

های  که دن گزیده غزل( 9981)س  انونی ح صدای  خ  عشق، کتاف شاوه دن ت خواند  اباات

ند ری  رخ  دن   مه»حافظ، به توصاف معنایی دن  طح اولاه اثر پرداخته، و یا مقرالاتی همنرو    

های  های برجسته و  رآمد  روده ویژگی که به د نا تگوفراز  اّدمحمّ( 9989)« های حافظ  روده

هرا و    هواژا می پردازد و گزینش  حافظ،  اختان بساان ا توان و هند ه بساان  نجاده و بهنجان آنه

همخوا  دیگری جا به جا  ةا واژای نا ب واژهتوا   نمی که دانسته چنا هشاانانه و ا تادانه  نا ها  ازه

و بر ای  ا اس به توصاف معنایی دن برخی لایه های شعری حافظ اشرانه شرده ا رت، و یرا      کرد

از علی حادنی که با تکاه بر صنعت ایهام و توجره حرافظ بره    ( 9981)« ایهام دن شعر حافظ»مقالۀ 

ا با مواور موند نظر؛ یعنی امّ...  آ ، چند معنایی بود  واژگا  و اباات نا موند برن ی قران داده و

های حافظ اثری مشرخ  نگاشرته    تحلال و تفسار چهان  طح معنایی و دو  طح خوانش دن غزل

 .نشده ا ت

 

 : روش تحقیق .4

هرای   لۀ اصلی ای  پژوهش تحلال و تفسار چهان  طح معنرایی و دو  رطح خروانش دن غرزل    أمس

نگری، بره تواراح و تیارا  دقاقری از علرل       یحافظ ا ت که با نوشی تحلالی ر توصافی و با جزئ 

 .شود چندمعنایی شد  اباات حافظ پرداخته می
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 : مبانی تحقیق .5

و  واژهبرن ی انتیرا  مارا    و  انسانی های زبان دن معانی ۀبرن ی و مطالع ،دانش :معناشناسی

هرا، علائرم و    لغرات، عیرانت   :ها ماننرد  کننده  دلالت ماا  ۀنابط نوی  ت؛ یعنی ای  علم برمعنا

 و ، صداها، عیانت مربرو  بره صرونت   بر ای  ا اس. تمرکز داندنایی آنها مع انبردکها و  نشانه

هرای گونراگو  معرانی     ها، بره لایره   توا  با اشراف بدا  که می زبا  اشانه، محتوای معنایی دانند

 . برد  موجود دن ید مت  پی

معناشنا ری  »ان پرس از انتشر  شناس معنایی فرانسوی ا ت که  نشانهلژیرداس ژولا  گریماس، آ»    

 از بعد ،پرداز معناشنا ی نوایت شهرت یافت تری  نظریه ، به عنوا  مهمّ«معنا ةدنبان»و  « اختانی

 تحلارل  و تجزیره  جهرت  منا رب  ابزانی عنوا  به معناشنا ی نا  ۀنشان دو و ون، فرایند فردینا 

 معنا و دن پی کشف دانست مت  ید  اخت ژنف دن معنا تولاد انتزاعی های داده برن ی به کلام،

 («.گاررد  شرکل مری   آ  دن یکدیگر با ها نشانه تنگاتنگ و متقابل انتیا  هایبناا  که بود جایی دن

 از گررفت   بهرره  باو  ا تروس لوی ولادمار پراپ، کلود نظریات تأثار تحت او( 1 :9919شعاری، 

 برن ی دن نا خود نشیک الگوی  اختان یاکوبس ، نوم  و  و ون چو  شنا انی   زبا های نظریه

 بر ا تروس، لوی حتی و  ونیو پراپ، مانند که ای  جای به کرد و کتاف مطر  دن ها، تنوای انوار

 عنوا  نا به دا تا  شنا ی، زبا  نظریات بر تکاه با تا باشد، بر آ  شد داشته تأکاد خاص ژانر ید

 د تون به هدف که ای  با دهد، انقر برن ی موند هجمل نحو با مقایسه قابل معناشنا ی  اختان ید

 ماا  معناشنا ی خود از مطالعات مسار دن پرداز، نظریه ای . یابد د ت نوایت زبا  جهانی و یکلّ

معرفی کرد و معتقرد ا رت    معنایی فرایندهای مرکز عنوا  نا به«  اختان نوایت» اختانی،  اشکال

 (88-11: 9981گریماس،: ک.ن)  .های مت  موثر ا ت که ای  شاوه دن دنک دیگر لایه

محتوای  ناز گذانی پاناگراف و نشانه  اختان امونی از قیال نوشتانی، زبا  از  وی دیگر، دن      

از لحراظ زبانشنا ری، دانرش    از  وی دیگرر،  . توانند دن تیاا  معانی موثر باشند و می دنمعنایی دان

ی کره بره ابهامرات معنرایی     یاهر  آنایه ؛ یعنی کشفپردازد ای خود می معناشنا ی به مواوعات پایه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
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ت و متضادّ معانی مخالف ید لغو مترداف و یا  معنی ای که پارامو  لغات همه نایهو یا آ پردازد می

معنایی به نوابط با  مفاهام موجود دن ذهر    ۀنابطبنابرای ، . باشد...  و مجاز مرسل، آوایی هم ،آ 

نوابط  .ندشوند، اشانه دا که به آ  مفاهام ادناکی یا به نوابط با  کلمات که نوابط لغوی ناماده می

دن  طو  برالاتر برا  عیرانات،    دن  طو  پایا  و با  واژگا  و یا  توانند مت  می ةمعنایی دن حوز

ای  همه مخاطرب نا بره  روی متنری چنرد معنرایی نهنمرو         . نخ دهد ....ها و  ها، پاناگراف جمله

تری از معرانی شرکل گرفتره دن ذهر       شود که دن صونت وقوف بدا ، او نا قادن به دنک دقاق می

یافت که دن ای  تحقاق با  توا  باز لای اشعان حافظ، می که دن لابه ای نکته.   ازد ف میلّؤشاعر یا م

 .انایه شواهدی از اباات حافظ، دن صدد تیاا  ای  امریم

 

 بحث و بررسی .6

ت مرت  و  شنا ی مدن ، پرداخت  به موقعاّر  تری  مواوعات دن نقد ادبی و زییایی یکی از مهمّ  

ه به مرت  و نسریت   پدیدانی ای  امر یعنی توجّ ۀاگرچه تانیخن. ایجادی آ  با مخاطب ا ت ۀنابط

ناقدا  ادبی و هنری بان دیگرر   ،شنا ی مدن  ناز ا دن زییاییگردد، امّ آ  با خواننده به ان طو باز می

. توا  ندپای آ  نا آشکانا بازیافت که دن مکتب پسا اختانگرایی می اند؛ چنا  به ای  مسئله پرداخته

 (71: 9988مکانید، : ک.ن)

ت مرت  و  گرا  زییاشناختی موقعاّ پل نیکون، نوم  اینگاند ، یاس و آیزن از ای  د ته تحلال  

پذیری و نسیت آ  با مخاطب هستند، اگرچه نولا  بانت و ماشل فوکو نارز برا نظریره     توا  تأویل

نتیا  برا  دانند که دن فرآیند ا می« ای نشانه»اصالت مت  نا باون دانند و آ  نا به مثابه « مرگ مؤلف»

:  ک.ن. )های مختلف و دننتاجه تأویل و تعیار گوناگو  برخوندان ا رت  مخاطب از قابلات خوانش

 (198ر180: 9981احمدی، 

شنا ی مدن ، دن پی تیاا  ای  امر ا ت که مخاطب برا نویرانوی    به باا  دیگر نظریۀ زییایی   

دن آ  وجود داند، به  رطو  مختلفری از   هایی که  تواند از طریق خودِ اثر و نشانه می« مت »شد  با 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%A2%D9%88%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2
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نگری و اندیشمندی  ادناک و آگاهی د ت یابد که ای   طح از ادناک بر ا اس مازا  دانش، ژنف

های به ودیعت نهاده شده دن  مخاطب از  ویی و مازا  آشنایی او با زبا  شاعر یا نویسنده و نشانه

کنرد کره    دن موند آ  د ته از متونی صدق می مت ، انتیا  داند و الیته آشکان ا ت که ای  تعریف

های شاعرانه هستند؛ هما  عنصری که قدنت آفرینشگری و خلّاقات شاعر نا  میتنی بر ابهام و ایهام

 . کشد به تصویر می

 ه الع مثلث ماندگانی و مانرایی شراعر یعنری نیروا زبرانی، نیروا       »دن ای  حالت ا ت که   

کننرد کره    نمایند و اثری نا خلرق مری   ن پاوند با یکدیگر نوی میشاعرانگی و نیوا اندیشگانی او د

ذه  کاوشگر و اندیشمند مخاطب نا برای دنک آ  بره تأمرل و برازنگری از زوایرای مختلرف نه      

 . نمایند می

پررردازا  نامرره دوم  ررده باسررتم انوپررا دن مکتررب  هاُمیرتررو اکررو یکرری از مشررهونتری  نظریّرر   

هرای   و فرآیند تأویل« گشوده یامتن باز »شنا ی خود به  نشانه ۀریّپسا اختانگرایی ا ت که دن نظ

ها رت   نظامی از نشانه ،او معتقد ا ت که هر اثر ادبی. گوناگو  آ  دن انتیا  با مخاطب قائل ا ت

که به وا طۀ  طو  معنایی مختلفی که دن دنو  خود داند؛ امکا  تعیار و تفسارهای گونراگونی نا  

ه ای  ترتاب او معتقد ا ت که خودِ اثر،  ید آ  و فضایی کره دن آ  شرکل   ب. دهد به مخاطب می

تری  مواوعات نقادی هنرری بره    گرفته و ناز نسیت آ  با مخاطب و نقش وی دن فهمِ اثر، از مهمّ

ه به  اختان اثر و با کشف منا ریات دنونری   دن ای  نگرش، مخاطب از طریق توجّ. آید حساف می

 (91: 9981اکو، ) «.یابد   و افق معنایی آ  ناه میها، به دناای مت نشانه

منتشرر   9111دن  رال   اثر گشودهخود نا با عنوا   بر ا اس هما  نظریه بود که وی اثر مهمّ   

شنا ی و اهمات مت ، فرآیند  رطو  مختلرف معنرایی آ  دن      اخت که مینای آ  دن نظریه زییایی

 . ف از مت  ا تهای مختل نسیت با مخاطب و ایجاد  طح خوانش
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بنردی   تقسرام « 1مؤلرف تجربری  »و « 9ف نمونهمؤلّ»بر هما  ا اس نویسنده یا خالق اثر نا به »  

 دن هنگام آفرینش اثر هنری خرود، زمانره نا بررای فرآینرد    « ف نمونهمؤلّ»کند و معتقد ا ت که  می

  و نوابرط مشرخّ   رازی   کند و با ایجاد ابهامرات معنرایی و پنهرا     آفرینش معنایی مت  فراهم می

زند تا بدی  ترتارب حرس    ای بود  مفاهام موجود دن آ  د ت می لایه مستقام، به غنای مت  و چند

 ( هما ) «.زنی، شد و کشف نا دن مخاطب خود برانگازد گمانه

آنکره تفسراری از اثرر خرود انایره دهرد، تنهرا         داند که بی نا ناز شخصی می« ف تجربیمؤلّ»او »

گوید و بدیهی ا رت کره    ینش اثر و تجربۀ نویسندگی خود و  ید آ   خ  میپارامو  انگازة آفر

تواند نسیت به منتقدی  اثرش پا خگو باشد و زمانه نا برای دنک بهتر اثر تیارا    دن ای  جایگاه می

 (هما ) «.نماید

معنا و محتوای مت  دن کلمات مت  نهفته ناست، بلکه مخاطب مت  ا ت »اکو معتقد ا ت که   

« عملکررد مرت   »بررد و بره بخشری از     پی می« نات مت »بر ا اس  طح نگرش و بانش خود به که 

به هما  دلال . کند شود و از طریق  طح باانی مت  و خوانش خود با آ  انتیا  برقران می تیدیل می

 «8خواننده نمونه»و « 9خواننده تجربی»به خلق ، «ف نمونهمؤلّ»و « ف تجربیمؤلّ»ا ت که دن مقابل 

داند که برای تفرریح و  ررگرمی بره خروانش مرت        تجربی نا شخصی می ةزند و خوانند د ت می

: 9981اکرو،  ) «.آیرد  خوانش  طحی از مت ، به دنک  طحی از آ  نائل مری  ه،پردازد و دن نتاج می

88 ) 

برر  نود و با آشنایی با نظام حراکم   ا خواننده نمونه از نوی آگاهی و دانش، به  راا مت  میامّ» 

کنرد و بره    ها و آشنایی با زبا  و باا  نویسنده یا شاعر، با مت  انتیا  برقرران مری   شنا ی مت ، نشانه

 ( 88: هما ) «.پردازد کشف و تفسار آ  می

                                                      

1. Eempirical Author 
2. Model Author 
3. Empirical Reader 
4. Model Reader 
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خروانش  رطحی و   . 9  نو خرواهام برود؛   ه، دن هر متنی با دو  طح خوانش نوبهبنابر ای  نظریّ

  .کانانه ای و ژنف خوانش حرفه. 1عاماانه 

خود به چهان  طح معنایی دن هر متنی قائرل ا رت؛    اثر گشودهاز  وی دیگر دن هما  کتاف »

، تمثیلیی ، لفظیی   طو  معنایی: دهد  طوحی که کلاد تأویل هر مت  نا پاش نوی مخاطب قران می

 (1: هما )« (.عرفانی) باطنیو ( فلسفی) اخلاقی

 اد ادف فان ری همنرو  آثران مولانرا،     وجهی دن برخی از آثان کلا ای  دلالت معنایی چهان  

از هما  نو رت کره نولا  برانت معتقرد     . یابی هستند عطان،  عدی و حافظ قابل کشف و د ت

قیولانرد،   های گوناگو  می جاودانگی اثر از آ  نو ناست که ید معنای یگانه نا به انسا »: ا ت که

یگانه ا ت و هموانه برا همرا  زبرا      بخش معناهای گوناگو  به انسانی بلکه از آ  نو ت که الهام

. کند، انسرا  دن گرزینش مختران ا رت     اثر پاشنهاد می. گوید های مختلف  خ  می نمادی  دن زبا 

آوند و به او  رخ  گفرت  بره زبرا       های دیگری پدید می گویی زبا  نخستا  اثر دن وجود او واژه

 (. 19: 9977بانت، )« .دهد دومی نا یاد می

گوید و از ایر  نو رت کره  رخ  او دن      اشعانش با هما  زبا  دوم  خ  می حافظ ناز دن   

ماند و به دلال افکان ژنف فلسفی و عرفانی دن پاوند با  های مختلف معنایی اشعانش، ایستا نمی لایه

 .یابد د ت می( باطنی)و عرفانی ( اخلاقی)شگردهای هنری، باا  او به بالاتری   طح فلسفی 

ه خود واقف به تأثارگذانی ای  گوید و الیتّمیهای مختلف معنایی  خ   لایهاز  بدی  ترتاب   

 هرر کسری از ظر ّ   » رر   گویرد  چنانکه مولانا میر  داند ایهام و ابهام دن کلام بر مخاطب ا ت و می

 (1: 9981مولوی، . )او نا یان خواهد شد ،«خود

 حافظم در مجلسی، دُردی کشم در محفلیی 

 

 کنم می  ن با خلقِ صنعتبنگر این شوخی که چو 

 

 کییییییییییییییینم میییییییییییییییی 

 

(5 4: 34  حافظ، )  

گاه ناز افق معنایی برای وی چنا  گسترده ا ت که قالب زبرا  و بارا  نا بررای آ  گنجایشری     

 :کند گزیند و توصاه می نو ت که خاموشی نا برمی ناست از ای 

 من که از آتش دل چون خمُ میی در جوشیم  

 

 و خاموشیم خیور    مُهر بر لب زده، خون می 

 (6 4: همان)                                     
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 بلبلانیییم کییه در موسییم گییل خاموشیییم     حافظ این حال عجب با که توان گفت که ما

( 45: همان)  

 :و نیز

 های چون زرِ سیر   خموش حافظ و این نکته

 

اف اسییتنگییاه دار کییه قلشییاص شییهر صییرش   

(5  : همان)  

تروا  بره بسراانی از ابارات او دن      های حافظ مری   طح معنایی دن غزلبرای تیاا  ای  چهان    

تواننرد آ  نا برر    ای ا ت که همگا  مری  پذیری اشعانش به گونه مازا  تأویل. ها اشانت نمود غزل

داننرد و ایر  نکتره خرود      ا اس حال و احوال خود تطیاق دهند و به نوعی آ  نا زبا  حال خرود  

بانری او و بازتراف ایر  نگررش دن      عر حافظ ا ت و چو  دن جهرا  باانگر نوعی تکثرگرایی دن ش

یابرد؛   شود و هر نور نگرش جمال بروز و ظهون می هایش، هاچ اندیشه و ادناکی کنان زده نمی غزل

هرا و  رطو     توا  به اشرعان وی نسریت داد؛ لایره    دن حقاقت، هاچ ا تنیا  محض و ثابتی نا نمی

ای  دهد به گونره  های گوناگو  نا شکل می د آفرینش ا تنیا مختلف معنایی، فرصت و مجال فرآین

. های دیگری نا از شعر و کلام او باابد که مخاطب او پاو ته دن صدد آ  ا ت تا مفاهام و دنیافت

 ( 78: 9981امامی، :  ک.ن)

 : که  چنا 

 گییره بییه بییاد مییزن گرچییه بییر مییراد رود

 به مهلتیی کیه سیتهرت دهید ز راه میرو     

 

به مثل باد بیا سیلیمان گفیت   که این سخن    

 تو را که گفت این زال ترک دسیتان گفیت  

(54 : 34  حافظ، )  

مراد از معنای لفظی دن ای  دو بات اشانت حافظ به نعایت احتاا  و طمأنانه دن برابرر مکرر     

ا بق که کنایه از تکاه بر کان بی« گره به باد زد »حافظ برای نال بدی  مقصود از تعیار . نوزگان ا ت

ت  رلاما  کره   آوند تا از  ویی از شخصراّ  گارد؛ باد و  لاما  نا به تمثال می کرد  ا ت، بهره می

س قرآ  و عهد عتارق ا رت و برا افسرانه و     ای از قص  کتب مقدّ حشمتی عظام داشت و آماخته

گویی با مرغا ، گستردگی مُلد  ات تانیخی دنآماخته؛ به علم و حکمت و  خ ا اطار و ناز واقعاّ
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و حکومت و فرمانیُردانی ج  و انس از او شهره ا ت، بهره گارد و او نا نماد قدنت و فرمانروایی 

کاوانه و فلسفی بر باد نفت   ریر او نا یادآون شود و دن  جلوه دهد و از دیگر  و با ید تفکر ژنف

صرت عمرر نا   ی، به د تاویزی باطنی د ت یابد و گرذنایی فر نهایت با تعمام ای  امر دن عالم مادّ

و ایهام تنا ب ماا  د تا  به معنای مکر « زال و د تا »او ترفند شاعرانه خویش نا با . یادآون شود

 . بخشد و فریب و لقب خانوادگی ن تم و زال تکامل می

از ای  د ت اشانت حافظ به  لاما  و زوال ملرد و حکومرت او و تعمرام ایر  امرر دن           

اعی به منظون آگاه  اخت  مخاطب از عاقیتی دناایی و یا اخروی بساانی از مسایل شخصی و اجتم

 : توا   راا گرفت؛ چنا  که های وی بساان می دن غزل

 بادت به دست باشید اگیر دل نهیی بیه هیی      

 
 در معرضی که تخیت سیلیمان رود بیه بیاد     

( 6 : همان)  
 حییافظ از دولییت عشییق تییو سییلیمانی شیید 

 
به دستیعنی از وصل تواش نیست به جز باد    

(   : همان)  

 شییکوه آصییفی و اسییب بییاد و منطییق طیییر 
 

 به باد رفت و از او خواجه هی  طرف نبست 
 (   : همان)                                   

ای بسراان داند و اصرولا     و از آنجا که اقترا  و اختلا   لاما  و جمشاد دن ادباات ما  رابقه        

( 111،  9غ : 9911مشاهی، خرّ)« .اند ا رایال یکی دانسته اما  پاامیر بنیبا  ل»مسلمانا  جمشاد نا 

و  یب آماختگی دا تا  جمشاد با  لاما  و یکی انگاشت  ای  دو نا فرمرانروایی آنهرا برر دیرو و     

و معتقرد  ( 911:  9918 ررونمولایی،  : ک.ن) ،انرد  ت  لطنت دانستهمرا و پری و آدمی و طول مدّ

شاد همنو  دونه  لاما ، دونا  صلح و  لامت بوده و ناز همنو   رلاما   بودند که دونا  جم

دهرد،   خویش نا از د ت می« فرّه»دهد، جمشاد ناز چند بان  تی خاتم خویش نا از د ت میکه مدّ

نمرا برا    دیده، صاحب جام جها  ای داشته که جها  نا دن آ  می جمشاد ناز همنو   لاما  که آینه

 (. 118: 9981قی، یاحّ: ک.ن) .هما  خصلت بوده ا ت
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ها هما  اشانت بر باد نفت   ریر مُلد نا بره   بر هما  ا اس حافظ ناز دن برخی از اباات غزل

 : دهد جمشاد نسیت می

 رود بیه بیاد   جایی که تخت و مسند جم می

 

 گر غم خوریم، خوش نبوَد بِه که می خوریم 

 (454: 34  حافظ، )                         

 : ا  مفهوم دن اباات دیگری ناز آمده ا تهم

 اسیت   بر تخت جم که تاجش معراج آسمان

 

 همّت نگر کیه میوری بیا آن حقیارت آمید      

 (43 : همان)                                    

 جمشید جیز حکاییت جیا  از جهیان نبیرد     

 

 زنهیییار دل مبنییید بیییر اسیییباص دنییییوی 

 (5 5: همان)                                   

برقران نمود  انتیا  ماا  همه اجزای یاد شده دن ای  بات، که حافظ هوشمندانه و آگاهانره      

های مختلف نا شرکل   زند، فرآیند تشکال  طو  معنایی مختلف و دننتاجه خوانش بدا  د ت می

 : توا  یافت دهد، چنانکه دن اباات زیر می می

 بلبییل ز شییا  سییرو بییه گلبانیی  پهلییوی 
 عنییی بیییا کییه آتییش موسییی نمییود گییل ی

 دهقان سالخورده چه خوش گفیت بیا پسیر   

 

 خوانیید دوش درم مقامییات معنییوی  مییی 
 ...حییید بشیینوی تییا از درخییت نکتییۀ تو  

 کای نور چشمِ من به جز از کِشیته نیدروی  
 (5 5: همان)                                    

ت اّر اباات یاد شرده، چنرد نکتره دنخرون اهمّ    های دیگر معنایی دن  برای د ت یافت  به لایه    

آوند و دن  تواند اشانه به دنخت  روی باشد که زندشت نهال آ  نا از بهشت مری   رو می : ا ت

؛ مسرتوفی،  810: 9981یراحقی،  : ک.ن. )نشراند  مهر دن زما  مری  ناحاه کاشمر بر دنِ آتشکدة برزی 

9989 :101 ) 

 : کند تشیاه می«  رو چم  خلد»یگر معشوق نا به و به هما  دلال ا ت که حافظ دن باتی د

 همچو گلبرگ طری هست وجود تیو لطیی   

 

 همچو سروِ چمنِ خلد، سراپای تیو خیوش   

 (53 : 34  حافظ، )                          

 :ناز آمده ا ت شاهنامهدن 
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 یکیییی سیییرو آزاده بیییود از بهشیییت   

 

 بییییه پیییییش در آ ر آن را  بکشییییت   

 ( 53،  ج: 53  فردوسی، )                  

مقامات معنوی، مقامات طریقتی ا ت که بلیل زنرد  . گلیانگ پهلوی اشانه به زبا  پهلوی داند  

توا  گلیانگ پهلوی نا  از  ویی دیگر با توجه به بات بعد می. خواند خوا  آ  نا به زبا  پهلوی می

پدیدانی آ  ناز اشانه بره آتشری   گل کرد  آتش مو ی و یا شکفت  و . تعیاری از آیه قرآ  دانست

نَا   »ظاهر شد و آوازی از آ  برآمد که یا مو ی ( ر)داند که دن وادی ایم  از دنختی بر مو ی 
َ
إِنِّي أ

يَ  ُ رَبُّ الْعَ لََِ و دن نتاجه نکتۀ توحاد ناز هما  ندایی ا رت  ( 771: 9981ی، یاحقّ( )90/ قص )« .اللَّه

 . که مو ی شناد

بازگشت به ای  معانی و تکران آ  دن چند بات دیگر غزل، یعنی دن بات دهقرا    ا نکته مهمّامّ  

 ازی دهقا  به جرای    الخونده ا ت که حافظ با تمثال، ای  نکتۀ فلسفی و عرفانی نا با جایگزی 

کند و به عیانت دیگر مقامات معنوی، هما  نکتۀ توحادی ا ت که از آوای  بلیل به تکران تأکاد می

 ! ندنوی آید و دن حقاقت هما  ا ت که به جز از کِشتۀ خویش  یدنخت برم

توانند به نوعی ابعاد پنها  وجرود خرود حرافظ باشرند؛      ها می تدن نهایت ناز همۀ ای  شخصاّ 

 . کاش با آ  دانسته ا ت که دن بساانی از اباات، حافظ خود نا بلیل و همسو و هم چنا 

 ا  که دن نویرانویی   آ  دن  رتا ر غزل دنهم تناده ا ت؛ای  ای هنرمندانه ای  معانی به گونه 

توا  بدا  د ت یافت؛ بنابرای  بلیل یا هما  دهقا   الخونده  نخست و با  طح خوانش اولاه، نمی

دن مقام زندخوا  به زبا  پهلوی با فرزند خویش از شراخ مانروی  ررو کره پنرد و خررد و نکتره        

 . گوید باز میتوحادی بان آ  ا ت، مقامات معنوی نا 

 : چنا  ا ت اباات زیر هم

 یار مردان خیدا بیاش کیه در کشیتی نیوح     

 برو از خانیۀ گیردون بیه در و نیان مطلیب     

 

 هست خاکی که بیه آبیی نخیرد طوفیان را     

 کاین سیه کاسه در آخیر بکشید مهمیان را   

 ( 4 : 34  حافظ، )                           
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انسا  کاملی که خلافه حرق و  . که فانی از خود و باقی به حقند اند مراد از مردا  خدا اولااءالله  

 . وا طه حاات ا ت

اقتیا ی ا ت از  ،کشتی ۀآونندگا  به ن التش به وا ط  و نجات قومش و ایما « نو »تلماح به  

نا برخی اشانت به همراه برد  جسد آدم دن کشتی نو  به نات « خاک».  ونه هود 81تا  11آیات 

توانرد بره تر  خراکی      ه مری کره الیتّر  ( 11ر19: 9918قزوینی، : ک.ن) .اند ن طوفا  دانستهتیرک و مها

ناز اشانه داشته باشد که به وا طه عزّت وجودی و کرامرت معنروی او، هرول و حشرمت     ( ر)نو 

آوند و دن کل اشانه به مقام معنوی مردا  خدا و اولاا  نهد و آ  نا به شمان نمی طوفا  نا وقعی نمی

 .  ازد ایش و ملازمت صونی و معنایی با آنا  که هر ناممکنی نا ممک  میو اصفا

دانرد کره    دن ادامه با تمثال، دن مقام تحقار ای  دناای دو ، آ  نا  اه کا ه، بخال و ممسکی می

 .  تاند داند و جانش نا می حرمت مهما  نا نگه نمی

ر مردا  حقاقت نا جرایگزی  تکاره   دن انتیا  عمودی ای  دو بات، حافظ بر آ  ا ت تا تکاه ب 

بر دناای فانی و دنیوزگی از آ  کند و نمز کاماابی و ن تگانی ازلی نا دن پرترو حمایرت و یرانی    

 . جست  خود آگاهانه از مردا  فرزانه برشمرد

 :چنا  ا ت بات هم

 بنشیین بیر لیب جیوی و گیرر عمیر ببییین      

 

 کاین اشیارت ز جهیان گیرران میا را بی       

 (35 : 34  حافظ، )                          

با گذن از معنای لفظی ای  بات، اشانه به مفهوم کلامیِ ای  اندیشه که اشااء حکم اشانت یرا     

نشانه دانند،  دن تمثال ادبی، کانبردی نایج داند که از  ویی حافظ با به تصرویر کشراد  گرذنانی    

شود و دننتاجه مخاطب نا  ا یادآون میآف جوی، دلالت معنایی گذنا  فرصت عمر و جها  فانی ن

 . انگازد به تأمل پارامو  آننه پس از ای  فرصت کوتاه پاش نوی خواهد داشت، برمی

آنا  حقاقت محض و  رعادت  »: از  ویی دیگر ناز به باون زنتشتاا  ایرا  با تا  مینی بر آنکه

، اشرانه  (9170: 9، غ9987، پروپ و آکررم   )« .جستند می[ و طیاعت]جاوید، هر دو نا، دن بو تا  
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ترری    گارد تا ظریف از هما  نو ت که گاه دن ابااتی دیگر ای  عناصر طیاعی نا به کان می. کند می

 :تری  مفاهام نا به تصویر کشد و بناادی

 جویبارِ مُلی  را آص روان شمشییر توسیت   

 

 تو درخت عدل بنشان، بیخ بدخواهان بکین  

 ( 46: 34  ظ، حاف)                          

*** 

 : دن بات

 حییافظ ارمیییل بییه ابییروی تییو دارد شییاید 

 

 جای در گوشیۀ محیراص کننید اهیل کیلا       

 (444: 34  حافظ، )                          

دن خوانش نخست و نویانویی ابتدایی با بات، تنا ب ابرو و محراف مواوعی ا ت که نظر    

اگر حافظ به ابروا  تو مایل شرد،  : ار بات آونده ا ت کهشانحا  نا به خود جلب نموده و دن تفس

نشرانند و بره دنس و بحرث     ای از مسجد می جای آ  نا داند، چرا که مدن ا  کلام خدا دن گوشه

و بره تعیارر ا رتعلامی    ( 9789: 9، غ9911؛  ودی، 9197: 9، غ9971جلالاا ، :  ک.ن)پردازند  می

 (.  808: 1، غ9988ا تعلامی، ) «.به شمان نفته ا ت« ظنیرد وع»حافظ خود از اهل کلام و اهل »

یعنی شاعر و بات نا از معنای دیگرری  « اهل کلام»ه به معنی ایهامی دن لایه دوم معنایی؛ توجّ  

آید ، بدی  قران که بررخلاف   کند و دن لایه  وم، امکا  خوانشی متفاوت به وجود می برخوندان می

تنها از کلام و وابستگا  به آ  ناست، بلکه نقطه مقابل آنها رت و  دو معنای پاشا ، حافظ دیگر نه 

آنا  کره دن گوشره محرراف    : برگزیده ا ت؛ یعنی( ابروی یان)نغم مال آنا ، محرابی دیگر نا  علی

که اهل کلام ناستم، دن گوشه محرراف جرایی   ( شاعر/ حافظ)ا م  جای دانند، اهل کلام هستند، امّ

 . ام بروی تو دل بستهندانم و تنها به محراف ا

 به جز ابروی تو محیراص دل حیافظ نیسیت   

 

 طاعت غیر تیو در میرهب میا نتیوان کیرد      

 (56 : 34  حافظ، )                          

 : بات زیر ناز از هما  ویژگی برخوندان ا ت
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 ای فشان بیر خیاک   اگر شراص خوری جرعه

 

 از آن گناه که نفعی رسد به غییر چیه بیاک    

 (36 : همان)                                  

نشرانی   اند؛ توجه به هرم  که بساانی از شانحا  بدا  پرداخته دن خوانش  طح اولاه شعر چنا   

براکی از انتکراف بره     و دن نهایت بری « گناه شرابخوانی»و  ابقه ذهنی « گناه»و « شراف»های  واژه

؛ هرروی،  9719: 9، غ9911 رودی،  :  ک.ن. ) تن اند؛ موند نظر ا گناهی که نفعی به دیگری می

 ( 117: 9981؛ برزگر خالقی، 118: 9981؛ ثروتاا ، 11: 9، غ9988؛ ا تعلامی، 9188: 1، غ9917

اگرر چره   : پژوها  پارامو  ای  بات اتفاق نظرر داننرد آ  ا رت کره      آننه که شانحا  و حافظ 

افشرانند و   ای از شراف نا به خاک مری  ا چو  ماگسانا  جرعهشراف نوشاد  حرام و گناه ا ت، امّ

جرای نگرانری نرداند؛ دن    ( خروانی  گنراه شرراف  )ن انند، پس ایر  گنراه     ودی و نفعی به آنها می

توا  به مقصودی دیگر از آننه  می« باا  نندانه حافظ»خوانشی دیگر از ای  بات با توجه به شگرد 

جرعره  »نره شررابخوانی بلکره    « نراه آ  گ»گذشته د ت یافت؛ مقصود حافظ از  دن ذه  حافظ می

شرماند؛ بلکره    نا گنراه نمری  « شررابخوانی »ا ت؛ به تعیاری دیگرر حرافظ   « نیخت  شراف بر خاک

تواند از آنجا  رچشمه گارد کره شرراف دن    ای  امر می. نا گناه دانسته ا ت« نیزی بر خاک شراف»

ند و برر خراک فشراند  و    خوا ش می«یاقوت مذاف»که  پاشگاه حافظ محترم و انجمند ا ت؛ چنا 

داند، اما با اغماض نظر و به وا طه ن اند  نفع بره دیگررا ، از ایر  گنراه      هدن داد  آ  نا گناه می

شراف نفحره یرا نو    »آید از  که برمی دن تأویل معنای شراف دن اباات حافظ چنا . پوشد چشم می

کوشرد   و بدی  و اله می( 181: 9988پوننامدانیا ، : ک.ن) خ  گفته « الهی دن پامانه قالب انسا 

زنیراف خرویی،   )« .چگونگی وصلت نو  و جسم و پاوند جها  معنوی نا با جها  مادیّ باا  کند»تا 

  :خیرند پاوندی که نیشه دن عشق و ا ران آ  داند؛ ا رانی که فرشتگا  از آ  بی( 918: 9918

 فرشته، عشق ندانید کیه چیسیت ای سیاقی    

 

 خییاک آد  ریییزبخییواه جییا  و گلابییی بییه  

 ( 3 : 34  حافظ، )                           
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خواهرد کره    دن صونت پذیرفت  چنا   طحی از معنا دن ای  بات؛ حافظ از  اقی ازلری مری     

آنکه به گناه نخستا  آدم باندیشد؛ چررا کره نصرایۀ     ای عشق نا بر خاکاا  عشق نثان کند؛ بی جرعه

 !وی ن اد  به کاماای عشق بود فرزندا  آدم دن ای  عالم از گناه

مندی از زبا  با  اختانی ا تعانی و کلامی نمادی  از شگردهایی ا ت کره حرافظ بررای     بهره 

تروا  آ  نا بازیافرت؛    گسترش  طح خوانش اشعانش به کان برده و دن اباات گوناگو  دیوانش می

 : که مثلا  دن باتچنا 
 کننید  دانی که چن  و عود چیه تقرییر میی   

 
 کننیید نهییان خورییید بییاده کییه تعزیییر میییپ 

 (5  : 34  حافظ، )                          

 : که مترادف معنایی با اباات بساان دیگری داند
 در میخانیییه ببسیییتند خیییدایا متسیییند   

 
 کییه در خانییۀ تزویییر و ریییا بگشییایند     

 (4  : همان)                                   

 : و یا

 بییز اسیت   بخش و باد گیل  اگر چه باده فرح

 

 به بان  چن  مخور می که محتسب تیز است 

 (   : همان)                                   

حافظ دن  اختان لفظی کلام با زبانی تلا و معتراانه دن نقش ید منتقد اجتمراعی، انتقراد و     

و کلامری نمرادی  از جانرب     کند و دن لایه دوم کلام با  اختانی ا تعانی اعتراض خود نا باا  می

های پنها  دنوا،  کند و لایه با زبانی طنزآلود، انتقاد خود نا به زییاتری  وجه آشکان می« ناوی»ید 

 . کند نیا و تزویر نا نقد می

 :چنا  ا ت ابااتی از قیال

 ایییم مییا در پیالییه عکیی  ر  یییار دیییده  

 

 ت شییرص مییدا  مییا خبییر ز لییرش  ای بییی 

 ( 4 : همان)                                   

: ایهرام داند بره  « شررف مردام  »ترکاب  ،«مدام»ه به معناهای دوگانۀ کلمۀ دن ای  بات، با توجّ        

، غ 9987خرمشاهی، )« .چه، مدام و مدامه یعنی شراف»نوشاد  شراف؛ . نوشاد  مداوم،  ف. الف

 :و ناز دن بات ( 910: 9
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 رجیان فیدای دهینش بیاد کیه در بیا  نظیی      

 

 تر از این غنچیه نبسیت   آرای جهان خوش چمن 

 (45 : همان)                                    

« آفرید  غننره » ، از  ویی دنبرگارنده معنای«بست »مصرر دوم به  یب وجود فعل دومعنایی      

فروبستگی غننه اشانه داند  که خود بر کوچرد برود  دهرا  معشروق     » ا ت و از دیگر  وی به

 ( 11: 9988برزگر خالقی، )« .دلالت داند

 :ل باتدن مصرار اوّ

 زِ گریه مرد  چشمم نشسته در خون است

 

 ببین که در طلبت حال مردمان چیون اسیت   

 (   : 34  حافظ، )                          

دو « مرا  مرد»یا مردمد چشم ا ت، اما دن مصرر دوم، کلمرۀ  « العا  انسا »به معنای « مردم»        

 .ها جمع مردم به معنی انسا . ف. جمع مردم به معنای مردمد. الف: کند معنا نا به ذه  متیادن می

 : چنا  دن بات هم

 دل دادمش به میدده و خجلیت همیی بیر     

 

 زین نقد قلب خویش که کرد  نثار دوسیت  

 (5  : همان)                                  

دل شاعر ، مصررر دوم نا دومعنرایی کررده    .  کۀ تقلیی ف. ی خود الفبا دو معنا« قلب»کلمۀ     

 . ا ت

 :دن مصرر دوم بات« گرفت»فعل 

 افشای راز خلوتییان خواسیت کیرد شیم     

 

 شکر خدا کیه سیرش دلیش در زبیان گرفیت      

 (3  : همان)                                  

ون شد؛ نا امکرا    زبانۀ شمع شعله. ف. ل شدزبانش بند آمد و گرفت، لا. الف: هر  دو معنای       

 . ازد پذیر و معنادان می

 : چنا  دن بات هم

 ما را زِ خیال تو چیه پیروای شیراص اسیت    

 

 خمُ گو سَرِ خود گیر که خُمخانه خیراص اسیت   

 (4  : همان)                                  
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، دن « بررِ خرود گررفت    »کنایه ا رت کره    «خراف بود »و «  برِ خود گرفت »» دن مصرر دوم،      

.  برِ خود نا پوشراده و بسرت   . ف.  برِ خود نا دن حال صدار یا ملال دن د ت گرفت . الف: معانی

چنرا  بره    هرم (. 9017: 1، غ 9911حمادیا ، )« . برِ خود گار؛ یعنی برو پی کانت؛ به کان نفته. غ

شده که به ترتاب، وجه کنایی و غارکنایی آ  هرر   گِل گرفت ِ  برِ خُم برای ن اد  شراف ناز اشانه

 .دو معنادان ا ت و ای  دوبُعدیِ بود  معنا، بر انزش هنری ای  ترکاب کنایی افزوده ا ت

 :کند هایی از ای  د ت نا ایجاد می نق  امار ناز دن ابااتی از غزلاات حافظ، ویژگی

 پیر میا گفیت خطیا بیر قلیم صین  نرفیت       

 

 طاپوشییش بییادآفییرین بییر نظییر پییاک خ  

 (45 : 34  حافظ، )                          

گردد و معرانی   بازمی( خداوند)صانع . پار  ف. به دو مرجع الف« ش»امار »دن مصرر دوم،        

: نقصی نظام آفررینش اشرانه کررد و گفرت     پار ما به دن تی به بی. الف: آوند گوناگونی نا پدید می

بانرا  و  ُسرت    نگرا ، عارب  پار ما خطای  طحی.  ف. انالعاوف بادآفری  بر نظر پاک خداوند  تّ

با نوعی طنرز نندانره کره دن    . غ. اعتقادا  نا مینی بر نسیت خطا دن آفرینش خداوندی نا نفی نمود 

کنرد کره پارر مرا اهرل مسرامحه، گذشرت و         شعر حافظ نمونۀ فراوا  داند، بدی  نکتره اشرانه مری   

گفرت کره هراچ عارب و      کرد و از ای  نوی می پوشی می د نا پردهگاری بود و خطاهای موجو آ ا 

 (811ر  818: 9، غ 9987خرمشاهی، )« .علّتی دن کان نظام آفرینش ناست
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 گیری نتیجه

های معنایی مختلف دن شعر حافظ از ید  و منجرر بره برگشرود  ا رران و      پرداخت  به افق   

ی دیگر منجر به جذف مخراطیا  گونراگو  از   نموزی عرفانی و فلسفی از دیدگاه او ت و از  وی

 . شود مندی، اندیشمندی و باونمندی می های مختلف علاقه طاف

و رالۀ    به باا  دیگر با نویکرد به نظریه امیرتو اکو مینری برر دو  رطح خروانش از مرت  بره         

ها از هر چهان ات حافظ ر که برخی از آن و برخوند با مت  غزلاّ« تجربی ةخوانند»و « نمونهة خوانند»

شرود   حافظ به شاعری تیدیل مری دو یا  ه لایه معنایی برخوندانند ر  لایه معنایی و برخی دیگر از 

های گوناگو  نا برتابد و انتظان آنا  نا برآوند و ای  امر خود منجر بره   ها و  لاقه تواند ذوق که می

ات کلا راد  زبرا  و ادباّر   حضون حاار دن ذه  و زبا  عام و خاص و مانایی و ماندگانی او دن

آفرینری    حافظ ا ت و یکی از شگردهای ابهام« باا  نندانه»ای  امر برگرفته از هنر . شود فان ی می

های دیگر معنایی دن پسِ باونهای عمومی و خروانش  رطحی از     ازی مضاما  و لایه او دن پنها 

های گونراگو    زییاشناختی، لایه مندی از کلامی نمادی  و جنیۀ اشعان او به جهت بهره. شعر او ت

پرذیری از زوایرای گونراگو  نا یافتره ا رت؛ از        رویه شرده و قابلارت تفسرار     معنایی یافته، چند

 . ت چندآوایی د ت یافته ا تمادانی عیون نموده، به کافاّ  نو ت که اشعانش از مرز تد ای 
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